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  چکيده

، نفوذ فراوان در میان )ص ( با پیامبردرازمدتزندگی ۀ واسط به) ص(اکرم   همسر پیامبرعائشه
ن بر افزواو . شود حدیث شناخته میدر رین کثِدر شمار مُصحابه و ملاقات بسیاری از تابعین با وی، 

تا بدانجا که در شمار یکی از ناقدان ؛ کرد  نیز ایفای نقش میحدیث و نقد  فهمۀروایتگری، در حوز
معرفی ) ص (ها به سنت پیامبر ترین  ئشه که خود را یکی از آگاهعا. جدی روایات قرار گرفت

ها به هویت و کلیت روایات  بخشی از این پالایش. پرداخت میروایات نیز شناسی  آسیب، به کرد می
 مطالعه با روش توصیفی بهاین . ها نقد بیرونی گویند مربوط است که در مباحث نقد متن به آن

جعل و وضع در دانش حدیث با اصطلاح پردازد؛ همان که بعدها  میمحور این  در ویهای  تلاش
بندی نشان  توان با این طبقه نقدها را می. گرفت الحدیث جای بندی شد و در ضمن مباحث علل دسته

تصحیح  ،استناد دروغینجوار، مقابله با  با اساطیر مناطق همتقابل مقابله با ورود خرافات عربی، : داد
توانست جایگاه زنان را در  چنین مخالفت با روایاتی که می  احکام عبادی و همها دربارۀ روایت

نتیجۀ مقاله افزون بر نشان دادن نقش عائشه در نقد حدیث و مقابلۀ گفتاری و  .جامعه تضعیف کند
 دهندۀ تواند نشان میکردند،  عملی با روایاتی که برخی صحابه از دید وی به شکلی نامناسب نقل می

  .باشد نقد روایت ۀها در حوز  قاعدهنخستین

، تاریخ حدیث، فتوحات، اشاعۀ فرهنگی، نقد بیرونینقد حدیث، الحدیث،    علل:ها کليد واژه
  .ابوهریره
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  درآمد

برکنار احادیث و روایات ، )ص( از سخنان پیامبر نگهداریصیانت و ی  براها تلاشهمۀ رغم  هب

 وجود انواع مختلفی از  پیشینۀ)ع( علیامام منسوب به روایتی در . از تغییر و تحریف نبوده است

). ٦٤- ٦٢ /١ ش،١٣٦٥ نی،یکل (گردد بازمی) ص ( زیست پیامبردورۀجعل و تحریف حتی به 

های نخست هجری تاکنون مورد توجه و  از همان سده پیوسته نقد و پالایش روایات ،رو  ینهماز

مانده در این   برجایتوان در آثار فراوانِ  را میۀ چنین تلاشینشان. اهتمام عالمان مسلمان بوده است

  .جست زمینه پی

با شافعی پس از این جریان تألیف .  شافعی استالحدیث اختلاف شاخص آثار متقدم نمایندۀ

 مقابل در نقطۀ.  طبری تعقیب شدتهذیب الآثارقتیبه و   ابنالحدیث تأویل مختلف آثاری چون 

حدیث را  اصحاب   از روایات اشاره داشت که شماری ــ ه معتزلیاز قدما  ــظّام نَمیابراهباید به 

  ابن : نکبرای گزارش این تلاش و البته پاسخ به آن، (شان گرد آورد  برای نمایاندن ساختگی بودن

فضل بن در اثری منسوب به حدیث   چنین گزینشی از احادیث اصحاب).  به بعد٤٤ تا،  بی، قتیبه

  ).٤٤- ٧ش، ١٣٦٣، الایضاح(نیز دنبال شد  ــ  ــ عالم امامی اهل نیشابورشاذان 

  طرح مسئله

ها  نماید که واکنش در بازگشت به رخداد جعل و تحریف احادیث از همان صدر اول، معقول می

از میان . در این زمینه باشند نخستین کسان به خودو صحادریج شکل گرفته، ت بهنیز از همان زمان 

طولانی با آن حضرت مصاحبت  علتبه که اشاره کرد ) ص (پیامبران همسرهمه باید به  این

دیگر  ناصحیح  تصحیح و پالایش روایاتِچنین هم نقل حدیث و مهمی درتوانستند ظرفیت  می

 بُیوتِکنَّ منِْ آیاتِ   فی وَاذکْرْنَ ما یتْلى« ۀ در آی»حکمت« ۀواژ که ناش آ ؛ نشانه داشته باشندصحابه

کند، از سوی برخی مفسران به  را خطاب می) ص(که همسران پیامبر ) ٣٤/ احزاب(» اللَّهِ وَ الْحکِمَةِ

/ ٨ق، ١٤٢٠؛ ابوحیان، ٢١٦/ ٣ ق،١٤٢١نحاس،   : نک(تفسیر شده است ) ص (اقوال و افعال پیامبر

  .بسا بتواند حاکی از شهرت ایشان به خبرگی در حدیث باشد چهکه ؛ تفسیری )٤٧٩

 عامۀ مسلمانان بیش از همه بر او تکیه کرده و آیۀ که آن، )ص (ان متعدد پیامبرهمسراز میان 
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چه در این   آن.)٣٧٠ /٦ ق، ١٤١٩ابن کثیر،  : نک(دانند عائشه است   ناظر بدو میتر بیشفوق را 

شود؛  شود، آن دسته از نقدها ست که به کلیت و هویت روایات مربوط می ده میمطالعه بازکاوی

اش به مرجع سخن تشکیک کرد؛ نه نقدهایی در حوزۀ فهم و  ها که بتوان دربارۀ انتساب یعنی آن

های بعدی پدید آمدند  از واژگانی که در سدهمجاز باشیم  چه چنان). ص(برداشت از گفتۀ پیامبر 

را تشکیل مطالعه  موضوع اصلی این دآوری نقدهایی از جنس علل الحدیثربهره بگیریم، گ

  .دنده می

. مسئلۀ اصلی این مطالعه چگونگی و چرایی نقدهای بیرونی عائشه بر روایات صحابه است

به بیان . خواهیم بدانیم نقد بیرونی چه جایگاهی در نقدهای عائشه بر روایات صحابه داشته است می

ترین معیارهای عائشه برای نقد روایات صحابه چه بود؛ ثانیاً،  اولاً، مهم:  بدانیمخواهیم دیگر، می

ترین افرادی که مورد نقد او  داد و مهم عائشه نسبت به چه روایاتی از خود حساسیت به خرج می

قرار گرفتند، چه کسانی بودند؛ ثالثاً، مبنای نقد او در تصحیح روایات چه بود؛ آیا نقد عائشه بر 

وایات صحابه همیشه به معنای رد و انکار روایات آنان بود یا تأیید و تصحیح روایات آنان را هم ر

  .شد شامل می

  مقدمات بحث. ١

  جايگاه عائشه در نقل و نقد حديث) الف

این در حالی است . مانده، که شمار درخور توجهی است برجای  روایت ٢٫٢١٠ حدود شهئعااز 

 این آمار از جمیع کتب روایی بویژه .استباقی  حدیث ٦١٢تنها او، شویِ  همکه از مجموع هشت 

 بخاری صحیحدر ). ٤٤- ٤٣/ ٤ش، ١٣٩٠عسکری،  : نک( احمد بن حنبل استخراج شده است مسند

  .)١٣٩ /٢، ق١٤١٣ذهبی، (است از عائشه بازتاب یافته  حدیث ٦٩ ،مسلم صحیحدر و روایت  ٥٤

است که باعث شد بدو ) ص ( زندگی پس از پیامبر سال٤٧این همه روایت، اسباب یکی از 

ابن حجر، (ست و تلقی شده اهای ا چهارم احکام شرعی، بازگفته یک؛ تا بدانجا که بسیار مراجعه شود

وا ذُخُ «چون برای نمونه، روایاتی همها را باور کرد؛  باره نباید اغراق ، در اینالبته. )١٠٧ /٧تا،  بی

از چشم ناقدان ) ٦٢/ ١تا،  ابن عماد، بی(» ...مکُینِ دِطرَوا شَذُخُ«یا  »اءیرَمَ الحُهِذِن هَم عَکُینِ دِصفَنِ

  ).٢٢١/ ١تا،  أبوریّه، بی( دروغین بودنش تصریح شده است  به و،دور نمانده
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افزون بر نقل، نقش عائشه  ،عامۀ مسلمانان جوامع رواییآمده در  ثبت  بههای گزارش ۀبر پای

ق در قید حیات بود، شنوندۀ ٥٧که تا سال او . داشته استنیز حیح روایات مهمی در پالایش و تص

در مقام اصلاح  گاه رو، ازاین. کردند نقل می) ص (بسیاری از قطعاتی بود که صحابه از پیامبر

 نقدهای او طیف وسیعی را دربر .نیز داشتشدت و غلظت داد که گاه  می و تذکراتیآمد  میبر

 یا  مطلق و مقیدوتوجه به حدیث عام و خاص جعل و تحریف تا لزوم گرفت؛ از تحذیر از  می

  .، و حتی نقد در حوزۀ معانی الفاظاحادیث معارض یا توجه به التفات به نسخ

. ای قائل بوده است  برای خود جایگاه ویژه در امر حدیثشواهدی حاکی از آن است که عائشه

پیامبر  تو از چه آنمگر «:  بر وی نهیب زدوهریره در گفتگو با اباند که وی  از جمله، روایت کرده

چنین، روایت  هم. )٥٠٩/ ٣تا،  حاکم نیشابوری، بی (»!دیدی و شنیدی، ما ندیدیم و نشنیدیم؟) ص(

شد، اظهار رو  که مخالف رأیش بود روبه با دیدگاه جابر بن عبدالله انصاری عائشه وقتی اند کرده

م، ١٩٧٠زرکشی، (» !تر است؟ آگاه) ص (الله  ت به نظر رسولآیا جابر از من نسب«شگفتی کرد که 

١٤٥.(  

گزیدن در منزل و مشغول بودن به   سکنیٰۀجز ابوهریره که معتقد بود عائشه بواسطسو،  ازآن

در قیاس با حداقل  ــ  اطلاعات کمتریآرایی برای شوهر  و جلوه آرایشچون همامور زنانه 

، غالب صحابه و تابعین به اطلاعات دینی عائشه )٥٠٩/ ٣تا،   بیحاکم نیشابوری،(دارد ابوهریره ــ 

بخش قابل توجهی . دادند را به هنگام پیشامد تعارض در مقام حَکَم قرار میگزاردند و او  میاحترام 

  ).  مقالهۀادام : نک(ها پدید آمد  درنتیجۀ همین حکمیتاز نقدهای بیرونی عائشه 

جاعلان از نام های بعد هم سبب شده باشد برخی  ه در دورهتوان محتمل دانست همین جایگا می

یک نمونه از مواردی که این . ندنک برای قبولاندن احادیث جعلی خود استفاده عائشه و اعتبار 

پیروان از  آن  جاعلداند  الحدید محتمل می اش داده شده، روایتی است که ابن ابی احتمال درباره

برپایۀ این ). ٤٩ /١١، تا ، بیالحدید یبا  ابن : نک(باشد  اول طی خلیفۀه و هواداران افراکریّبَفرقۀ 

 ،کرد  نقل میعائشهمتصل به اِسنادی را با آن )  ق١٢٨د (یکة لَمُ یاب  ابنروایت که قاصّی به نام 

ابوبکر چیزی درخواست کاغذ و دوات کردند تا دربارۀ در لحظات پایانی عمر خویش ) ص(پیامبر 

احمد بن حنبل،  (دنحتی دو نفر نیز در شک و تردید باقی نمانایشان  که پس از  باشد؛مرقوم دارند

گیرد؛  مضمون این روایت کوششی برای تقابل با حدیث یوم الخمیس را پی می). ٤٧ /٦، تا بی
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روایت مشهوری که در منابع شیعیان و عامۀ مسلمانان به نحوی گسترده روایت شده است و 

) ع(بر نگارش سندی مکتوب دربارۀ جانشینی علی ) ص(از تلاش پیامبر شیعیان آن را حاکی 

  ).١٨٤/ ١، ق١٤١٣شیخ مفید، :  نک(اند  دانسته

  مطالعات دربارۀ عائشه) ب

 و نقادی او ،ی او تأکید شدهتگر بر شرح زندگانی و روایتر بیشدر مطالعات مربوط به عائشه 

عائشه اختصاص ثر به صورت خاص به روایات  اوجود، چند بااین.  برانگیخته است اندکیتوجه

یراد ما استدرکته عائشة علی لاجابة لاااز گذشتگان باید به زرکشی اشاره کرد که در . دارد

تری  ر دیگر صحابه پرداخته، ولی تحلیل بیشبو نقدهای وی  به مستدرکات)  منابع : نک (الصحابة

 کوشش جیهان رفعت ، معاصردر دورۀ. استها بازننموده  در توضیح چگونگی و چرایی این واکنش

 ، قواعد پذیرش روایت وتر ناظر به جایگاه علمی  بیشالسیدة عائشة و توثیقها للسنةفوزی در 

  .)ق١٤٢١ مکتبة الخانجی، قاهره،(مستدرکات عائشه بر صحابه است 

یة أصول تهران، کل(ی  اثر مرتضی عسکرالمؤمنین عائشة أحادیث أمها، باید به  افزون بر این

صحابه اشاره روایات  نسبت به عائشهای از نقدهای   اشاره کرد که گرچه به پاره)ق١٤١٨الدین، 

در پایان باید به . یافته استوی اختصاص خود  به نقد محتوایی احادیث منقول از تر بیش داشته،

که  بدون آن  صفحهالله دَمینی اشاره کرد که در سه ر عزمسفِ اثر مُةَّنُّ السِ متونِقدَ نُمقاییس

ق، ١٤٠٤دمینی، (دارد  اشاره عائشهتصحیح احادیث سه نمونۀ به تحلیلی به دست داده باشد، تنها 

١٠٧- ١٠٥.(  

  نقد متن ) پ

خلیل (گر است یكدیها از  سره كردن و جدا كردن درهمعیارسنجی و  یدر لغت به معنا» نقد«

دین معنا ست كه نوع ا انتقاد كردم، بینقد د درهم را ی بگویهرگاه كس. )١١٨ /٥، م١٩٨٠بن احمد، 

ی در امری عنی کردم، را نقد ی فلانگفته شود اگر چنین، هم.  است جدا كردهتقلبی را از نوع واقعی

 و نشان ی بررسبه معنای» نقد«رو،  ازاین. )٥٤٤ /٢، ق١٤٠٧ جوهری، (مبا او به مناقشه برخاست

کسی است که نیز ناقد . رود یراد به كار م افۀشیدادن قوت و ضعف سخن و صحت و سقم اند

 به تر بیشن واژه یدر عرف عام احال،  بااین. کند ها را بررسی می ها و نوشته هگفتحسن و عیب 

 یدر هنگام استعمال بار منفاغلب رود و  ی اشخاص به كار میها یو كاستنواقص دا كردن ی پیمعنا
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اگر مردم را نقد «: به همین معنا آمده است» قدن «واژۀ) ص(یامبر  منسوب به پیتیدر روا. دارد

معنا كه اگر به بدین  ؛»كنند ی، تو را رها میرا رها كنها  آنكنند و اگر  ی تو را نقد می،كن

ابن (كنند  یتو را بازگو مکنند و نواقص  می به مثل همقابلآنان ، ی بپردازییجو یبع

  .)٤٢٦ /٣، ق١٤١٤منظور،

روایات  ییشناسا و كردن جداه همان معنای لغوی آن است؛ یعنی مقصود از نقد در این مطالع

 آن کردن قلمداد اعتبار یب و ثیحد رد یمعنا بهبه بیان دیگر، در این مطالعه نقد . نامعتبر از معتبر

) ص(که خواهیم دید، عائشه در هنگام رویارویی با منقولات صحابه از پیامبر اکرم   چنان.ستین

ها، از  در این مطالعۀ همۀ این واکنش. داد  تأیید یا ردشان از خود نشان میهای مختلفی در واکنش

  .روند شمار می سکوت همراه با تأیید گرفته تا رد صریح، نقد وی بر روایات صحابه به

چون یکی از علوم  هم ١متن نقددر دوران معاصر بحث دربارۀ نقد متون توسعۀ بسیار یافته، و 

این دانش متکفل بحث از دو . همی با علوم انسانی مختلف یافته استوابسته به تاریخ پیوند م

آن  نیمضام اعتبار، و سؤال از متن تیهو و یستیچ از سؤال: پرسش بنیادین دربارۀ هر متنی است

چون  راستی هویتی هم یک سؤال آن است که آیا این متن به به بیان بهتر، . )٦ ش،١٣٨٨ ،یپاکتچ(

ه یک مؤلف آن را پدید آورده است یا مثلاً، پیدایی آن نتیجۀ پارچه دارد ک یک متن یک

سؤال . نشاندن قطعاتی پراکنده از مؤلفانی مختلف است و اساساً ما با یک متن مواجه نیستیم کنارهم

توانند معتبر  دیگر هم آن است که آیا مدعیات مندرج در متن و منتسب به آن مؤلف بخصوص می

  .شناخته شوند یا نه

پیوند  دوم سؤال به چه آن هر و ،٢یرونیب نقد شود یم مربوط نخست پرسش بهرا  چه آن

 یدرون نقد به نسبت یرونیب نقد .)١١ ،ش١٣٩٧ ،ینیزرد زارع (نامند یم ٣یدرون نقد راخورد  می

 کانون در یدرون نقد گاه آن وشود  یرونیب نقدهر متنی نخست باید  که؛ بدین معنا دارد یتبرُ تقدم

 نانیاطم از پس و ددار یرونیب ینگاهنخست  سبب آن است که فهمندۀ هر متنی. گیرد رقرا توجه

 محدثان مسلمان هم از ).١٠- ٩ ش،١٣٨٨ ،یپاکتچ (دپرداز یم متن یمحتوا به تیهو از خاطر
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1. Textual criticism 
2. External criticism 
3. Internal criticism 
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 اعتبارهای یک روایت، نخست از  اند و پیش از بحث دربارۀ دلالت ای داشته دیرباز چنین شیوه

  .اند بزرگان دین بحث کرده هب استنادشو  سخن

  های فکری مختلف مقابله با جريان. ٢

 کرده خاطرش آشفته همه از شیب چه آن اما ؛داشت توجه یدرون و یرونیب نقد به زمان همعائشه 

بود و لابد خود را چه در امر ) ص( پیامبر همسرعائشه از آنجا که . بود یرونیب ینقدها بود،

روایاتی که دربارۀ دید،  اتش از افعال آن حضرت حائز موقعیتی ویژه میدر مشاهدخاصهّ ها و  شنیده

ها و حتی پندارهای  با یافتهها را  آنکرد و در مواردی که  میاظهارنظر کردند  دیگر صحابه نقل می

) ص(ای که عائشه منقولاتش از پیامبر اکرم  از جملۀ صحابه. داد ید، تذکر مید  در تضاد میشخود

  .حال، این نقدها اختصاص به روایات ابوهریره نداشت بااین.  کرد، ابوهریره بودرا بسیار نقد

  باورهای پيشااسلامی) الف

ای مقابله با رواج  توان گونه های عائشه در مقام نقد بیرونی روایات را می بخشی از کوشش

که  یح اینتوض. شد دوبارۀ برخی مظاهر فرهنگ پیشااسلامی شناخت که از دید وی خرافه تلقی می

عرب ی که باورهابه این معنا تبدیل فرهنگ عامه عربی به حدیث است؛ های جعل،   گونهیکی از

تا بدانجا این ) ق٢٧٦د (قتیبه   ابن. )٢٦٦ ق،١٣٧٨ زهو،ابو (دنپیش از اسلام به شکل روایت درآی

احادیث یکی از سه عامل اصلی ورود خلل و فساد به داند که آن را  نوع جعل را فراوان می

دهد  نشان میپیشااسلامی با زنده کردن فرهنگ صحابه تقابل . )٢٦٤تا،  ابن قتیبه، بی(شمرد  برمی

روز  اگر کسی«بن مسعود گفته بود ا که آن از جمله وجود داشته است؛هایی در این زمینه  اقبال

  ).٨٧ /٢ ق،١٤١٧ابن مفلح،  (» کنیدشباران  سنگت نقل کرد، جاهلی مطالبی مرتبط با دورۀجمعه

ابوهریره حدیثی برای نمونه، . کرد میبا این گونه از جعل، مقابله نیز به مانند ابن مسعود  عائشه

ن أان أبا هریرة یحدث «: ندا زن، چهارپا و خانه، شوم و نحسنسبت داده بود که ) ص(به پیامبر 

؛ ٥٠/ ٤ق، ١٤١٧طبرانی،  (»ارِالدّوَ سِالفر/ ةِابَّ والدّةِرأ فی المَةُیرَ کان یقول إنما الطَّ)ص(نبی الله 

نزد را وقتی حدیث . )١٩٨/ ١تا،  ابویعلی، بی:  نیز، برای انتساب نقل آن به عمر بن خطاب، نک

را به ها  این قبیل اندیشه) ص(که پیامبر شود  میهمراه با اعتراض شدید وی کنند  می واگویه عائشه

احمد بن (» ...ن أهل الجاهلیة یقولون الطیرة فیا ک:کان یقول«: دادند میهای جاهلی نسبت  عرب
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برای (اند   را نقل کردهعائشه یعنی سخنان پسینبرخی محدثان تنها قسمت ). ٢٤٦/ ٦تا،  بیحنبل، 

بپوشانند؛ اند اشتباه ابوهریره را  خواسته می احتمالاً .)٤٧٩ /٢، تا بیحاکم نیشابوری، :  نکنمونه، 

اند  ضمنی ابوهریره از سوی عائشه را حمل بر عصبانیت عائشه کردهکه محدثان پسین، تکذیب  چنان

  .وارد نیاید عدالت صحابه  تا خللی به نظریۀ)١٥٠/ ١٤تا،   عینی، بی: نک(

ساده تقطیع این فرض را طرح نمود که تنها با یک توان  میابوهریره، در بازگشت به نقل 

های فراوان دیگر از روایات افتاده باشد؛ به این  روبرو باشیم و چیزی از ابتدای حدیث به مانند مثال

اند، ابوهریره دیر رسیده، و بخش ابتدایی و ناشنیدۀ  در حال سخنرانی بوده) ص(معنا که مثلاً پیامبر 

که بر است » کان یقول«کند، عبارت  چیزی که این فرض را تضعیف می. سخن را نقل نکرده است

بعید نیست ابوهریره باورهای هیچ  .دلالت داردای مختلف ه  در مناسبت )ص(  سخن پیامبرتکرار 

برای اندیشۀ (منتسب کرده باشد ) ص(در گفتار خود جای داده، و به پیامبر اسلامی عرب را پیشا

  .)٣٧٤- ٣٦٢ /١٢ ق،١٤٢٢  جواد علی،: نزد عرب پیش از اسلام، نک» طیره«

دستمایۀ نقد قدر محدثان آن را  نلابد آو بود  نکردنی باور وعجیبچنان  آنروایت ابوهریره 

در بسیاری از  و جای گرفتاصحاب حدیث در شمار وظایف بحث دربارۀ آن  که ندبودخود کرده 

؛ ابن ٩٨تا،  قتیبه، بی  ابن: نکبرای نمونه، (های مشکل الحدیث و اختلاف الحدیث به ثبت آمد  کتاب

  ).٢٦٨/ ٢ق، ١٤١٨جوزی، 

  جوار های هم اساطير ملت) ب

 یها امتباورهای  از یاریبس ورود یبرا مناسب یمنفذ یپرداز اسطوره و سرایی قصه مجال

ــ  ١انهیعام یدار نید در ).١٨٦ /٤، ق١٤٠٧، یذهب( بود خیتار و ثیحد قالب درمجاور عربستان 

 در آن شیخو  و افکاریزندگ با  کردن دینسازگاربا هدف  افراد ــ گاه ٢ی رسمیدار نیدر مقابل د

 های فرهنگ خرده و ها اسطورههای ایجاد چنین تغییری برگرفتن  یکی از مدل. کنند یمیجاد ا رییتغ

:  نک؛ نیز ١١٥ـ١١٤، ش١٣٩٠، یرسندسیم:  نک (است یرسم نیداقوام و ملل مختلف و ورود آن به 

 از یاریبس که میده قرار نیا کنار در را فوق ۀمقدم دو چه چنان ).١٢٨ /١تا،  یبروکلمان، ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Informal religiosity 
2. Formal religiosity 
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- ٢٤٢ق، ١٤٠٤ابن خلاد، :  نک (داشتند یرب عریغ تبار صّاص،قُ و اتیاسرائل اقطاب ژهیبو ،نجاعلا

 ۀلئمس، )های سخنوری در مسجدالحرام  سخن عبدالملک بن مروان دربارۀ عجم بودن حلقه٢٤٣

که  ای ؛ مسئلهابدی یم یتر بیش  وضوحیاسلام فرهنگ به شده فتح مناطق ریاساط و باورها ورود

م، یبن ندا:  ، نکنمونه یبرا(گرفت  می یتر بیش شتاب در نصب این قُصاّص خلفامداخلۀ  باگاه 

  ).منیقاص ساکن   ــق٦٧ دــ  یمرهُجُ دیعبَِ دعوت معاویه از ١٠٢، ش١٣٥٠

 که آمده اتیروا یبرخ دربرای نمونه، . کرد می مقابلهبا این گونه روایات قصُّاص نیز  عائشه

وی . است رهیابوهر مطلب نیا ناقل ترین مهم. است ممنوع ای مکروه کفش ۀلنگ کی با برداشتن گام

 نَعْلٍ یف أحََدكُُمْ یمْشِی لا«: درآورده بود یثحد قالبآن را در ) ص (امبریپ بهسخن  دادن نسبت با

 ورود  امر می نیا برتری  بیش دیتأک رهیابوهر از گرید ینقل در ).٤٩ /٧، ق١٤٠١بخاری،  (»واحِدَةٍ

، تا بی ماجه،  ابن(شود   شناسانده میبرتر کفش لنگه کی با گام برداشتن از رفتن راه برهنه یاپ یحت

به دنبال داشت  یمختلف یها لیتحل و بود یشگفت یۀما مسلمانان نزد شهیهم ینه نیا .)١١٩٥ /٢

  ).٢٦ /٢٢تا،  عینی، بی : نکبرای نمونه (

 هلنگ کی با آن با تقابل یبرا که درک  بتعج چنان د،یشن  را رهیابوهر تیروا عائشه یوقت

ابن قتیبه، (کرده است  نیچن ،رهیابوهر با مخالفت یبرا که نمود یم اعلام وداشت  افزار گام برمی پای

ابن (اند  نموده تعارض حل در یسع منسوخ و ناسخ ۀقاعدتمسک به  با یبرخ گرچه). ٢٨تا،  بی

 با نینخست مسلمانانِ یحت که است آن دهندۀ شانن تقابل از حد نیا، )٤٠٢- ٤٠٠، ق١٤٠٨شاهین، 

 رااین مشکل  ای مثل نسخ تمسک به فرضیه با توانستند ینم و نداشتند ییآشنا گونه چیه باور نیا

 یا تازه رمسلمانانیغ با شیها برخاست و نشست در رهیابوهراحتمالاً  ،نیبنابرا. ندینما رفع و رجوع

  .نسبت داده است) ص(، و به عمد یا سهو، به پیامبر دهکر افتیدر را شهیاند نیا مسلمانان

به تأیید  باستانو یونان  رانیا در ینه نیا یابی نهیشیپ برای ریاخ یها پژوهش با فرضیۀ فوق

یک احتمال آن است که ناهنجار شمردن قدم زدن با یک لنگه کفش از فرهنگ ایرانی به . رسد می

ردشتی نیز این عمل نوعی گناه در دین زکه   چنانجامعۀ عربی عصر صحابه نفوذ کرده باشد؛

مشخص شده است چه حتی . )٢٩٨ /١م، ١٩٩٢، روایات داراب هرمزدیار:  نک(آید  شمار می به

تا چهار گام با یک موزه  «:تواند به عقوبت بینجامد اندازه استمرار در مبادرت به این عمل می

تنافور یا تناپور به . )٣١، بند٤ فصلش،١٣٦٩، شایست ناشایست(» نافور استرفتن، یک تَ
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برای تعلیلی دربارۀ  (تواند در قیامت از پل چینوَد بگذرد معنای گناهی است که مرتکب آن نمی

  ).٣٠- ٢١ش، ١٣٥٦ طاووسی، : نکحکمت این عقوبت، 

احتمال را ن یاتر،  برخی معاصران نیز به بنیاد ایرانی این باور اعتقادی ندارند و با دورخیز بیش

. )٦٧- ٥٩ش، ١٣٩١آموزگار، (بوده است اساطیر یونان باستان خاستگاه آن که اند  مطرح کرده

 شنید که فردی شوم ندایی غیبی ١برپایۀ اساطیر یونانی، پادشاه غاصب و جنایتکاری به نام پِلِیاس

 حذربر چنین شخصیاز همواره  بایست رباید و او می با یک صندل در پا تاج و تخت را از او می

از میان پلیاس را درنهایت که شناسانده، و گفته شده است  ٢یاسون یا جیسون این فرد شوم .باشد

ش همسرهای  فداکاریخود هم سرنوشتی شوم یافت؛ چراکه یاسون برپایۀ این اساطیر، . برده است

 تنها مدئا نیز او را. شد  در موفقیت خویش را فراموش کرد و دلباختۀ دختر دیگری ٣مدِِه یا مدئا

رود شومی و ناپسندی قدم زدن با یک لنگۀ کفش، از این  پایه، احتمال می براین). همانجا(گذارد 

  .گاه قالبی روایی گرفته باشد اسطوره به ایران و سنت عامیانۀ مسلمانان راه یافته، و آن

ی نقلکند،  را تقویت میاین سرایت فرهنگی گزارشی که احتمال در بازگشت به سنت اسلامی، 

 را تیروا مضمون بخواهد رهیابوهر که آن از شیپبرپایۀ این نقل، . است المفرد الأدب بازتابیده در

اهالی این  دیترد و شک بهزند و  می با دست به پیشانی ˙ناراحتیشدت  از ،یدبازگو انیکوف یبرا

 اعتراض اند،  را متوجه وی کرده)ص (امبریپ به بستن دروغاین که اتهام   بویژه،خود به نسبت شهر

) ص ( بلکه بارها از پیامبر،نوبت   که نه یککند یم همراه سوگند با را تیروا نقل گاه آن !کند یم

شنیده است که هرگاه لنگۀ نعلین یکی از شما دریده و از هم گسیخته شد، با دیگری راه نرود چنین 

 ییآشناسبب  به انیکوف رود یم احتمال ).٢٠٥ق، ١٤٠٦بخاری، ( به تعمیرش همت گمارد که آنتا 

 اسلام امبریپ از و است یواردات باور نیا دانستند یم  بویژه یونانجوار هم مناطق فرهنگ با تر بیش

تغییر  را خود به نسبت انیکوف تصور ه استدیکوش رهیابوهر ،رو نیازهم. است نشده صادر) ص(

  .ردپدید آو یتر بیش تیمقبول سوگند با تشیروا کردن همراه با و دهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pelias 
2. Jason 
3. Medea 
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  استناد دروغين) پ

یکی از رویدادها در تاریخ حدیث اسلامی که مورد توجه برخی محققان معاصر نیز واقع شده، 

ای بخصوص از تاریخ فرهنگ اسلامی، شماری از  رشد وارونۀ اسانید است؛ بدین معنا که در دوره

های خود   و لابد گفتهشد روایات موقوف و مقطوع که سلسلۀ اسانید آن به صحابه یا تابعین ختم می

در آثار محدثان کهن مسلمان نیز گاه به وقوع چنین . انتساب یافتند) ص(ایشان بود، به پیامبر 

ها در منابع روایی وجود دارد که  برخی گزارش. رویدادی در روایات اسلامی اشاره شده است

) ص(د را به پیامبر گرفته، و آراء خو دهد گاه صحابه خود نیز چنین کوششی را پی می نشان می

کرده، ابوهریره  رسد چنین فعالیتی را دنبال می نظر می ای که به از جملۀ صحابه. اند کرده منتسب می

  .است

برای این مفهوم (در مجلس قَصَص خود  هروزی ابوهریرها،  برپایۀ برخی گزارشتوضیح این که 

ركَهَُ الفَْجْرُ مَنْ أَدْ«: نسبت داد) ص (، این جمله را به پیامبر)، سراسر مقاله١٣٩٣میرحسینی،  : نک

این  ).١٣٧/ ٣تا،  مسلم، بی (صبح را دریابد روزه نگیردبه حال جنابت هرکس ؛ یعنی »جُنُباً فلََا یَصُم

و ] بح الصُصلاةُ[لاة الصّدی بِإذا نوُ«: استشده  این گونه ضبط ام بن منبّه همّصحیفۀروایت در 

 حتی از قول ابوهریره نقل شده است ).٢٥، ١٤٠٦ام بن منبّه، همّ(» ومئذ یَومُصُلا یَ فَبٌنُم جُكُأحدُ

/ ٢ق، ١٤١١نسایی، (اگر کسی مُحتلم باشد و با علم به این مسئله تا صبح غسل نکند، روزه نگیرد 

ابوهریره به   استدرج شده ابن ماجه سننبرپایۀ تحریری از همین حدیث که در ). ١٧٩

فتوای شخص او نیست و » منَ أصبَحَ و هُوَ جنُُبٌ فَلیَفطِر «ۀکند جمل میکعبه قسم یاد خداوندگار 

 ).٥٤٣/ ١تا،  ابن ماجه، بی(است ) ص(ای از پیامبر  گفته

محض بازگو کردن روایت  به در این میان، یکی از صغار صحابه به نام عبدالرحمن بن حارث

 در میانشه سلمه و عائ امّمسئله را با  الرحمنعبد. شود با مخالفت او مواجه می  نزد پدرشابوهریره

یصْبِحُ جُنبًُا منِْ غَیرِ حُلُمٍ، كَانَ النبِّیُّ «: کنند نبوی اشاره می آن دو نیز با این جمله به سنت .گذارد می

مسلم،  (گرفتند  صبح هنگام در حالی که بدون احتلام جنب بودند روزه می؛ یعنی پیامبر»ثُمَّ یصُومُ

). ٥٢٩ق، ١٤٠٥شافعی،  : نک  با هدف تأیید نظر عائشه،ی مفصل فقهبرای بحث؛ ١٣٧/ ٣تا،  بی

از فتوای خویش ) ص(برپایۀ این تحریر از داستان، ابوهریره با شنیدن سخن همسران پیامبر 

به انتساب حدیث عملکرد قبلی یعنی های متعدد دیگر، ابوهریره از  گزارشبرپایۀ اما گردد؛  بازمی
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جعل اتهام اشتباه خود یا » خبرٌه مُینِرَأخبَلا علمَ لی بِذلک؛  «نشیند و با جملۀ عقب می) ص(پیامبر 

 مالک،:  نک(کند  و مسئولیت آن را به فرد ناشناختۀ دیگری حواله میراند  میه یث را به حاشیحد

ره، باعث شده بود محدثی ین رفتار از سوی ابوهری متعدد از ایها نمونه. )٢٩١- ٢٩٠/ ١ ق،١٤٠٦

 مسلم ی امر،رهی در عملکرد ابوهریبه را به این نظر سوق دهد که حذف نام راوین ابن قتهمچو

ابن (بنامد ره را مدلّس ی ابوهریا پیشتر، شُعبة بن حَجّاج به صراحت) ٤٢تا،  ابن قتیبه، بی(است 

    ).٦٨/ ١ق، ١٤٠٩، یعد

 شاید چارۀ دیگری  و ابوهریره به اشتباه خویش پی بردها آمده است وقتی در دیگر گزارش  

از حدیث را د که ا عوض کرد و به این نکته اشاره نمو، مرجع سخن ربرای فرار از مخمصه نیافت

  فضل از سوی انتخابدرس به نظر می). ٢٨تا،  ابن قتیبه، بی(بن عباس شنیده است و نه پیامبر فضل 

  : دلایلاین به باشد؛  هدفمند بوده ، کاملاابوهریره

معرفی کرد ترین فرزند عباس بن عبدالمطلب ــ  أخذ سخن را فضل ــ بزرگابوهریره م) الف

 که اگر شود ه می به عبارتی به فردی ارجاع داد).ق١٣د ح (در آن زمان، بدرود حیات گفته بود که 

  . ای نرسند  اصالت حدیث باشند، به نتیجهجویِ خواستند پی میصحابه 

) ع(، از معدود هواداران پسر عمویش علی )ص(فضل بن عباس در مسئلۀ جانشینی پیامبر ) ب

تنها فردی را انتخاب  پس ابوهریره نه). ١٢٤/ ٢تا،  یعقوبی، بی(و از مخالفان برگزیدۀ سقیفه بود 

بوده متفاوت های اجتماعی نیز با دیگران  بندی کند که در قید حیات نبوده بلکه از حیث گروه می

گرانِ سمِج و پیگیر که اشتباه من در این فتوا، از چنین  مطالبهاست؛ شاید با هدف انتقال این پیام به 

  . فرد گمراهی نشأت گرفته است

ابن  (نداشت، بازماندۀ دیگری کلثوم جز یک دختر به نام أمکه فضل بن عباس  نکتۀ سوم آن) ج

از پس ابوهریره کسی را برگزید که خَلَف خاصی نداشته باشد تا ). ٣٢٩/ ٤٨ق، ١٤١٥عساکر، 

  .دفاع نماید یا کمینه از هویت او کار پدر اطلاعاف

برپایۀ آن، . تألیف نسایی همین داستان با قدری تفاوت نقل شده استالکبری سنن الدر کتاب 

 را برای مروان بن حَکَم که آن زمان حاکم مدینه بود مضمون روایت عائشه الرحمن بن حارثعبد

ا نزد ابوهریره برود و این حدیث را برایش بازگوید؛ مروان عبدالرحمن را قسم داد که حتم. نقل کرد

گوید خوش ندارد  صراحت می کشد و به اما عبدالرحمن سابقۀ دوستی خود با ابوهریره را به میان می
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تر نیز موضوع را با ابوهریره در میان  احتمالاً سبب آن است که وی پیش. چیزی برضد او اقامه کند

خطاب » یا فلان«که در نقلی آمده است عبدالرحمن را  ه بود؛ چنانگذاشته، و خشم وی را برانگیخت

چنان اصرار ورزید  در هر حال، مروان هم). ١٩١/ ٢ ق،١٤١١نسایی، (کرد و مجلس را ترک گفت 

ناگزیر عبدالرحمن اجابت نمود و حدیث عائشه . و عبدالرحمن را به پذیرش دستور خود مجبور کرد

برپایۀ این نقل نیز، واکنش ابوهریره همان است؛ با این تفاوت که . را در حضور ابوهریره برخواند

چنانچه این . )١٧٩/ ٢، همان(کند  برپایۀ این تحریر ابوهریره منبع سخن را اُسامةَ بن زید معرفی می

خواسته باشد به فردی درگذشته ارجاع دهد تا دنبال کردن منبع حدیث به ) ق٥٩د (بار هم ابوهریره 

 هجری رخ داده باشد؛ چرا که مروان در این ٥٧ تا ٥٤های  این ماجرا باید مابین سالجایی نرسد، 

کرد؛ چرا  صد البته اگر أسامه زنده بود، با گفتۀ ابوهریره مخالفت می. بازه، حکمران مدینه بوده است

 ابن : نک! (اند که دقیقا مخالف گفتۀ ابوهریره است که جوامع روایی، حدیثی از أسامه انعکاس داده

  ).٤٩٣/ ٢ق، ١٤٠٩شیبه،  ابی

ها به احتمال فراوان، نوعی فرار از مخمصه بوده است؛ شاهدی که مؤید این  همۀ این پاسخ  

 فتوای ابوهریره دانسته شده و اصلاً به پیامبر که در برخی منابع، عبارت منقول فرضیه است آن

بنابراین ). ١٩١/ ٢ق، ١٤١١ایی، ؛ نس٢٠٣/ ٦تا،  احمد بن حنبل، بی(انتساب نیافته است ) ص(

ای این مضمون را از خود نقل کرده، آنگاه آن را به پیامبر  توان احتمال داد ابوهریره در دوره می

کردند این مسئله، فتوای شخصی  ای بودند که تصور می که گذشت عده داد؛ چنان نسبت می) ص(

  . است) ص( کند حدیث رسول الله ابوهریره است و او برای رفع این شبهه، ناچار شد قسم یاد

توان در سؤال همراه با طعنۀ عائشه شاهد آورد  را می) ص(لزوم دقت در استناد گفته به پیامبر   

. »!مگر آنچه تو از فرستادۀ خدا دیدی و شنیدی، ما ندیدیم و نشنیدیم؟«: که به ابوهریره گفت

) ص(ه شدن برای همسر، تو را از پیامبر و آماد گرچه ابوهریره بالفور پاسخ گفت که آینه و سرمه

ها،  اگرچه در گزارش). ٥٠٩/ ٣تا،  حاکم نیشابوری، بی! (داشت اما چیزی مانع من نبود بازمی

العملی از عائشه به ثبت نیامده اما این پرسش، سرآغاز مسیری بود که در سدۀ دوم به  عکس

/ ٢٠ش، ١٣٩٠ پاکتچی، : نکگفتمان، برای اطلاع از این (انجامید » ای؟ از کجا آورده«گفتمان 

، عمر و عثمان نیز نقدهای این )ع(لازم به ذکر است عائشه در این انتقاد، تنها نبود؛ علی ). ٢٣٨

بنابراین عائشه در کنار خلیفۀ دوم و پسینیانی چون جاحظ ). ٤١تا،   ابن قتیبه، بی: نک(چنینی داشتند 
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). ٣١/ ٢٠تا،  الحدید، بی ابن ابی(دانستند  یث، غیر ثقه میگیرد که ابوهریره را در روایت حد قرار می

  ). ٦٧/ ٤همان، (هایی باخبر بود  گیری صد البته خود ابوهریره نیز از چنین خرده

  حمايت از حقوق و جايگاه زنان. ٣

محور شماری از نقدهای عائشه بر روایات صحابه نیز، دفاع از حقوق و جایگاه اجتماعی زنان 

های ضد زن برخی صحابه  عائشه با جوّ غالب مردسالار و گرایشدهند   نشان میشواهدی. است

  .خاسته است ه، و به مخالفت با آن برمیمیانۀ خوبی نداشت

  همسر به هبه دانستن  صدقه تيروا دييتأ) الف

دارد سرانداز و  در حضور عمر بن خطاب خلیفۀ دوم بیان می هیّمَاُ بن وعمرِ حاکی است یتیروا

شمار  شود و نباید آن را جزو مهریه به بخشد هدیه محسوب می  که مرد به همسرش میچادری

 به عمرو. خیزد برمی آن با مخالفت بهکند و  عمر بن خطاب از این سخن ابراز تعجب می. آورد

؛ »صَدقَة لَکُم فَهو ءٍیشَ منِ تُموهنُّیأعطَ ما«: است دهیشن) ص (امبریپ از که کند یم اشارهگفتاری 

  .شود یم محسوب صدقهبرای شما  ،یدبخش می زنان به چه آن عنیی

 را هیّام ابن بود، دهینشن را فوق ۀجمل زمان، آن تا که خطاب بن عمربرپایۀ همین روایت، 

 بود، مطمئن خود بودن برحق از کهعمرو .  نسبت ندهد)ص (امبریپ به واقع خلافد نمو حتینص

 »!منَعَ اللّهم !منَعَ اللّهم«تعبیر  با زین عائشه. دهد قرار کَمحَ را او تا کشاند عائشه نزد را فهیخل

تا ـ ب،  ؛ بیهقی، بی١٩٥- ١٩٤ ،ق١٣٢١ ،یالسیط(تأیید کرد  را) ص (امبریپ از فوق تیروا صدور

٣٣٦- ٣٣٥/ ٣.(  

 شده محدود ازمندانین به بخشش در خطاب بن عمر ذهن در صدقه ۀواژ یمعنا که ست دایهو

 ت،یروا دییتأ با که بود عائشه نیا اما گشت؛ تیتثب  تاکنوننیپس یها دوره در لبتها که ییمعنا بود؛

  .دانست یم عیوس را واژه ییمعنا ۀدامن چنان هم

  ورود زنان به مسجد) ب

مخالفت عائشه با منع ورود زنان به مساجد نیز، قرینۀ دیگری است حاکی از همین که عائشه 

نقل ) ص(او روایتی را از پیامبر . تابیده است  را برنمیرویکردهای مردسالارانۀ برخی صحابه

. »اللهمسَْاجِدَ  الله لَا تَمْنَعُوا إمَِاءَ«: کرد که نبایست کنیزان خدا را از ورود به مسجد منع نمود می
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بوی خوش شود آن است که زنان  که در روایات عائشه برای این حضور مطرح میتنها شرطی 

از دو منظر درخور توجه و » إماء الله« کاربرد تعبیر .)٢٦٦ق، ١٤٢٣رّاج، سَ:  نک(نکنند استعمال 

سان زنان را  که مضاف در ترکیب اضافی با الله قرار گرفته، و بدین نخست آن: شایان دقت است

که از إماء با بار  و رفیع قرار داده است؛ دیگر آنوالا چون مردان که عباد خدایند، در جایگاهی  هم

چون نساء که بار ارزشی خنثایی  های دیگری هم ، نه مترادفبهره گرفته شده است ارزشی مثبت

  .این تعابیر گویای تلاش عائشه برای ارج نهادن به زنان است. دارند

سازد که به  تر نمایان می  گرایی بیش این مثال زمانی اهمیت خود را در گفتمان مردگرایی و زن

از جایگاهی ) ص(او که در همسری پیامبر .  توجه کنیمسلمهّ شویِ عائشه یعنی أم روایت هم

های زنان کنج  گاه که بهترین سجده عرض با عائشه برخوردار بود راوی روایتی است حاکی از آن هم

حمید،  ای به نام أم ؛ برای روایتی مشابه از صحابیّه٢٩٧/ ٦تا،  احمد بن حنبل، بی(شان است  های خانه

نشینی  زنانی به همان پستوتوان چنین نتیجه گرفت  می. )٢٧٧/ ٢ق، ١۴٠٩شیبه،  ابی  ابن : نک

کرد باید  چون عائشه احساس می رضایت داده، و تسلیم گفتمان غالب شده بودند؛ اما زن جوانی هم

  .از جایگاه زنان دفاع نماید

  بطلان نماز با عبور زنان از جلو نمازگزار) پ

 ١ملاً در بافت ایدئولوژی کلان ماسکولیستیاما کا ؛استظاهر فقهی  ای به مثال مسئله

که  حاکی از آن  بودندنقل کرده روایتی برخی از صحابه .استفهم  قابل ٢تیسیو فمن) مذکرگرایی(

ای   تا اینجا گویا با مسئله.انجامد می بطلان نماز به نمازگزار روبرویعبور آنان از  یا حضور زن

 که نباید چالشی برانگیزد؛ اما مشکل از آنجا رخ ایم  ساده و از جنس یک دستور فقهی مواجه

ابوهریره روایت . شود میسگ و الاغ نیز اشاره دو حیوان یعنی در کنار زن به نماید که  می

؛ و ابوسعید خدری )٣٢٨/ ١ ق،١٤١٢ راهویه، ابن (» واَلْحمَِارُتَقطَْعُ الصّلَاةَ المَْرْأَةُ وَالْكلَْبُ«: کرد می

شبیه به چنین ). ٢٧/ ٢ق، ١٤٠٣صنعانی،  (»لَاةَ الْكَلْبُ وَالحِْمَارُ وَالْمَرأَْةُطَعُ الصّیقْ«: کرد روایت می

 )ص (پیامبرنیز نقل شده؛ اما به ابن عباس مضمونی با افزودن قید حائض بودن زن در حدیثی از 
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1. Masculinism\ Masculism 
2. Feminism 
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 در کنار دهد و عکرمه نیز دیدگاه استادش ابن عباس را توسعه می). جا همان(انتساب نیافته است 

به نبوی وقتی این روایت  .)جا همان(کند  حائض، به خوک، یهودی، مسیحی و مجوسی اشاره می

ــ که در فرهنگ  چون سگ و درازگوش آیی زنان با چارپایانی هم باهمرسد از  شه میگوش عائ

یه یاد، و به تشب همنشینی ار ناراحتی، و از ایناظهخِرَد اند ــ  اسلامی، نماد حیواناتی پلید و بی

 در اعتراض ترین  شاید شدید).٦٠/ ٢، تا بیمسلم،  (»الكِلاب و بالحُمرُِ شَبَهْتُموُنا«: کند انتقاد می

  .)١٣٠/ ١ق، ١٤٠١بخاری، ( »كِلابَاً جَعَلتُْمُونا لَقدْ«:  بخاری آمده باشدصحیح

ه اصرار دهد عائش  احمد بن حنبل دقیقاً نشان میمسندگزارش دیگری از گفتار عائشه در 

برپایۀ نقل . خاصی بر مخالفت با این باور داشته، و با پرسش از این و آن به بحث دامن زده است

نجامد را سؤال ا  به شکستن نماز میچه آنمبطلات نماز و احمد بن حنبل، عائشه از عروة بن زبیر 

 پاسخ عائشه انتقاد در پی این. شمرد عروه نیز عبور الاغ و زن از جلوی نمازگزار را برمی. کند می

/ ٦تا،  احمد بن حنبل، بی(کند که در این صورت زن هم چهارپایی زشت و ناپسند خواهد بود  می

ها و  گشاید که مگر زنان، مادران، عمه به شکوه میزبان برپایۀ گزارشی دیگر، عائشه چنین ). ١٢٦

شه از نقل سخنانی دلالت ها همه بر خشم عائ این گزارش). ١٥٤/ ٦همان، (خواهران شما نیستند؟ 

کشند؛ حتی اگر آن سخن به شوهرش که پیامبر خدا باشد،  کنند که هویت زنان را به چالش می می

  .مستند شود

به نماز ) ص (پیامبراو از این خاطره یاد کرد که گاه وقتی . عائشه به همین مقدار بسنده نکرد

لازم بود پاهایش را هنگام سجده  که نشست ایستاد، عائشه خود پیش روی او چنان نزدیک می می

در رویارویی  آمده است که عائشه در نقلی از ).١٦٦/ ١ق، ١٤٠١ابوداود سجستانی، (کنار بکشد 

در اثر اعتراض عائشه به این  ).جا همان(کرد  خللی وارد نمی) ص( پیامبر نمازت قاعدگی نیز به حال

قطع نماز مراد از روایت، دسته دو میان  جمع به منظوراحادیث است که بسیاری از عامۀ مسلمانان 

  ).٢٧٩/ ٤، تا بیعینی، (اند  زوال خشوع در نماز تأویل کردهرا به گفته  در روایات نبوی پیش

  ها دربارۀ احکام عبادی تصحيح روايت. ٤

صحابه سخنانی . برخی دیگر از نقدهای عائشه بر روایات صحابه مربوط به حوزۀ عبادات است

  .کرد  و مخالفت میدانست تر می  اش آگاه خود را دربارهعائشه دادند که  نسبت می) ص(به پیامبر 
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  احکام طهارت) الف
 در برخورد با مسائل مختلف مربوط به  )ص(عائشه که از نزدیک شاهد رفتارهای پیامبر 

این غالب نقدهای او در . نمود باره را نقد می طهارت بود، گاه گفتارهای صحابۀ مختلف در این

است؛ همان بایستۀ مهم در نقل حدیث ) ص(ها در یادسپاری سخنان پیامبر  زمینه مربوط به ناتوانی

شناساندند و تأکید کردند هرگاه راوی فاقد آن باشد، احتمال » ضبط«که بعدها محدثان با عنوان 

گرچه . )٢٨ /١ ق،١٤٢٤ سخاوی،:  برای نمونه، نک( خواهد بود فراوان در متن حدیث اشتباهرخداد 

متهم کند، از » ضبط«شود که فردی را به ضعف در  صراحت این دیده نمی در عبارات عائشه به

توان تأکید بر لزوم ضابط بودن افراد در نقل حدیث را  های مختلف می او در موقعیتگفتارهای 

یک محور مهم نقدهای بیرونی عائشه بر روایات صحابه از حیث همین ضابط بودن . استنباط کرد

  .ایشان است

ها پیش از فرو بردن در  شستن دستبه ) ص(برای نمونه، ابوهریره نقل کرده است که پیامبر 

اند؛ چرا که فرد   ــ و پس از بیدار شدن از خواب امر کردهظرف آب مخصوص وضوــ   اسهرمِ

 با فرض دیگر صحابه. داند وقتی در حال خواب در بستر بوده، دست خود را به کجاها زده است نمی

، تا ـ الف بیبیهقی، (دانستند  چنین امری را حاکی از وجوب نمی   شدستعلم نداشتن فرد از نجاست 

با گفتار ابوهریره بسی متفاوت   برخورد عائشه.)٤٤ /٢ ،ق١٤١٥جصاص، :  ؛ نیز نک٤٨- ٤٧ /١

  ).١٢١ /٢، ق١٤٠٢، یآمد(ان خواند یذَهَپر یعنیهذار مِاو ابوهریره را . است

ــ ) ق٦٣١د ( ــ فقیه شافعی مذهب دیآمُمحدثان متأخر عامۀ مسلمانان ازجمله علی بن محمد 

زند و  ا چنین تفسیر کردند که از دید عائشه، ابوهریره بسیار حرف میدر توضیح این گفتار آن ر

عائشه با گفتار ابوهریره مخالفت آمدی . کند مخلوط میدرآمیخته و هم   و سمین را به غثّدرنتیجه،

تحلیل چنین را زند و جملگی  پیوند میابوهریره نقل روایت صحابه با کثرت را به مخالفت دیگر 

بینجامد؛ اختلال در ثبت و ضبط احادیث تواند به  می ه صحابه نقل فراوان روایاتاز نگاکند که  می

البته ). ٧٦ /٢همان، (شود  تر دیده می شود یا کم ض نمیعارگوها  کم که آشفتگی در روایات درحالی

هایی نیز چیزی در چنته داشت تا آن را رو کرده، خود را برهاند؛ او  ابوهریره برای چنین مؤاخذه

به شکایت برد و آن ) ص(ای نقل نمود که فراموشی خود نسبت به احادیث را نزد پیامبر  رهخاط

به گفتۀ ابوهریره از آن به بعد، دیگر هیچ چیز را فراموش . حضرت، مشتی آب بر ردایش پاشیدند

ن نماید این خاطره، برساختۀ خود ابوهریره یا مدافعا بعید نمی). ٣٨/ ١ق، ١٤٠١بخاری، (نکرده است 
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برای مشاهدۀ نقد متقدمان نسبت به این  (گیران بوده باشد  به نقدهای خردهاو در راستای پاسخ

  ).١٣١، ٣، ج١٤٠٥جصاص، :  خاطره، نک

برپایۀ این .  خلافت عمر گزارشی است حاکی از بروز یک اختلاف در دورۀ یک مثال دیگر

از سویی زید بن ثابت با . د آمدنظری میان صحابه پدی گزارش، دربارۀ احکام غسل جنابت اختلاف

 نیازی به غسل ،معتقد بود دخول مرد به زن بدون انزال) ص(پیامبر تقریر و سکوت استناد به 

رأی شخصی بر اساس  انتقاد گرفت که چرا در مسجد  بادبهعمر بن خطاب زید را . جنابت ندارد

عب و  بن کَیّبَوایوب انصاری، اُ کرد که از ابی مستندسخنانزید فتوای خویش را به . دهد فتوا می

 نیز فتوای هرفاع. را فراخواند و قضیه را از او بازخواستعمر، رفاعة . فاعة بن رافع شنیده بودرُ

و صادر نشدن حکمی از ) ص( در عصر پیامبر عملشدن انجام  و قرآنای از  به نبود آیهفوق را 

  .مشهور شد» تقریر«ر اصول فقه به ؛ همان چیزی که بعدها دمستند نمودباره  ایشان در این

این رسیدن انجام  بهاز ) ص (آیا پیامبردانیم  عُمَر در مقام نقد سخن رفاعه اشکال کرد ما نمی

باره  حال مخالفت نکرد؛ یا سبب مخالفت نکردنش آن بود که کسی در این  و بااینداشتآگاهی عمل 

اطلاع پیشوای دینی ــ آیا شرط تقریر  که عمر از این پرسیدبه عبارت دیگر، . پرسشی ننموده بود

نیز ر مَعُبرپایۀ گزارش، . درک اطلاعی   اظهار بیهرفاعاینجا بود که . نهمحقق بوده است یا ــ 

شوند که در این  بر این باور میهمگان . تا بدو مشورت دهندآورد  را گرد میمهاجرین و انصار 

گاه  به وجوب غسل به مجرد دخول ختنهعاذ بن جَبلَ مُ و )ع( علیتنها . مورد، نیازی به غسل نیست

  .قائل اند

مسئله وقتی شما اصحاب بدر در این گوید  میعمر در این هنگام برپایۀ همین گزارش، 

برای حل مشکل ) ع(علی . شدخواهند  تر  فزوناین تشتّتهای بعد  نسلدر نظر داشته باشید،  اختلاف

ایشان از بیش از ؛ چرا که در این مسئله کسی )ص(ن پیامبر رجوع به همسرا: کند راهی پیشنهاد می

و معاذ را ) ع(نظر علی عائشه نیز . شود سؤال از عائشه پرسیده می. دآگاهی ندار) ص(رفتار پیامبر 

  ).١١٠/ ١ق، ١٤٠٩ ،شیبه ابی  ابن (»سلْ الْغُبَ، فقد وَجَ الخِْتَانَالْختَِانُ إِذا جَاوز«: کند تأیید می

  روزه و حجنماز، ) ب
تر  نسبت داده بود که هرکس نماز وَ) ص (ابوهریره روایتی را به پیامبرای دیگر،  در نمونه

وقتی این روایت به گوش عائشه . » لهلاةَلا صَفَتر  ویم ن لَمَ«: نخواند گویی نمازی نخوانده است

 اسلام چندان شنیده است؟ هنوز از صدر) ص(پیامبر چه کسی این سخن را از «: گوید  میرسد می



  1٩٩  نخستين نقدهای بيرونی حديث:  عائشه و روايات صحابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 خود را بجا ۀگان کس نمازهای پنج هرستفرموده ا) ص (پیامبر. ایم ایم و فراموش نکرده دور نشده

، نزد هدو چیزی از آن نکاکند  بر وضو و وقت و رکوع و سجود آن محافظت که آن به شرط ،آورد

  ).٢١٢/ ٤ق، ١٤١٥انی، طبر(» خداوند عهدی خواهد داشت که او را عذاب نکند

 تحریر »ا منِّتر فلیس منَ لم یو«یره به صورت منابع روایی حدیث ابوهربسیاری از  در ،تهالب

هر و  باشند اگر هر دو روایت صحیح). ١٥٧ /١ق، ١٤١٢ابن راهویه، :  برای نمونه، نک(شده است 

مَن «توان این فرض را قوی انگاشت که صورت صحیح حدیث  مید، ناز ابوهریره صادر شده باشدو 

که در  تر؛ چنان گزاردن نماز وبوده است؛ نوعی توبیخ و البته ترغیب برای » ا مِنّترِ فَلَیس یُولم 

ابن بابویه، (»  لاللیّ صلََاةَ صلَِّی لَمْ منَْ امِنّ سَیلَ«: نیز آمده است) ع(روایات شیعه از قول اهل بیت 

گویا  ).٢٨/ ٣ق، ١٤٠٣ صنعانی،:  ؛ نیز برای تفسیر نماز وتر به نماز شب، نک١٣١ق، ١٤١٥

خشم عائشه را برانگیخته که ی درآورده  و آن را به صورتابوهریره در متن حدیث دست برده،

  .است

، عرفه موسوم به روز نهم آن، بویژه الحجه نمونۀ دیگر مسئلۀ استحباب روزۀ دهۀ نخست ذی

مرار این سنت از سوی ، بر است»کان یَصوم«در این زمینه روایاتی وجود دارد که با عبارت . است

کند و با  عائشه مخالفت می). ٢٢١- ٢٢٠/ ١ق، ١٣٤٨ نسایی، : نک(شود  تأکید می) ص(پیامبر 

تا،  مسلم، بی(دار در این ایام ندیده است  را هیچ گاه روزه) ص(شود پیامبر اکرم  قاطعیت یادآور می

مبارکفوری، ؛ ٢٨٣/ ٤م، ١٩٧٣شوکانی،  : نکها در حل تعارض این احادیث،  ؛ برای کوشش١٧٦/ ٣

  . )٢٩٧ /٢ ق،١۴١٠

عمر بن خطاب .  نیز عائشه با روایت صحابه مخالف بوداستعمال بوی خوش در ایام حجدربارۀ 

آلایش و بدون عطر باشد  ساده و بیباید  گزار ضرورتاً می کرد که حج نقل روایت می) ص(از پیامبر 

این اظهارنظر از او بازتاب یافته است که . اه پدر بودبر دیدگعمر نیز   ابن). ٢٨٥ /١، تا بیار، بزّ(

تا،  مسلم، بی (بوی خوش استشمام شودکه از او  باشد تا آن اندود قیردارد درحال احرام تر می  خوش

هنگام  کند که شب ، به خاطراتش اشاره میرسد میزمانی که خبر این گفتار وی به عائشه ). ١٣/ ٤

صبحگاهان بدون زدودن بوی عطر از ) ص(و پیامبر  کرد طر می معبوی خوشرا به ) ص(پیامبر 

برای نمونه، . افتد گفتار عائشه در خاندان خلیفۀ دوم مقبول می. )جا همان (شدند میم حرِمُبدن خود 

این جمله و ورزد  می مخالف با پدر و جدش  با عطف نظر به گفتار عائشهسالم بن عبدالله بن عمر

  /٥ تا، حجر عسقلانی، بی ابن(» استتر    شایسته)ص (سنّت پیامبراز پیروی «آورد که  میرا به زبان 
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١٨٠.(  

  تجهيز ميت) ت
نماز میّت فرمودند اگر کسی ) ص(پیامبر که است آمده چنین به نقل از ابوهریره در روایتی 

 بر  عمل خود را با تشییع جنازه پی گیرد قیراط دیگریچه چنان و برد اجر می یک قیراطبگذارد، 

 ٢٠٠ معادل اشیاء کوچک و قیمتیگیری  اندازه  واحد قیراطامروزه. افزاید خود میهای  پاداش

سنجی اشیاء  مقیاسی برای حجم، است؛ اما در کاربست باستانی مثقال یکم و بیست یک گرم و میلی

 .)٤٢٩/ ١ا، ت ابن ماجه، بی(شده است تر شناسانده   نیز بزرگد حُاز کوه اُبزرگ بوده، و در روایاتی 

 اغراقنتیجۀ را پاداش  این میزان از ،رسد عمر می بن عبداللهبه گوش فوق حدیث باری، چون 

  ).٥٢- ٥١/ ٣تا،  مسلم، بی(شناسانَد  میابوهریره 

 در  ــکاری کوچکانتساب پاداشی بزرگ به در روی  نقدِ زیادهیعنی ــ مبنای ابن عمر 

ناقدان . )٣٢٦/ ١تا،  سیوطی، بی : نک(حدیث تلقی شد قد نهای  پایهیکی از چون  همهای بعد  دوره

 مزه ی بیها ییگو گزافهیا  »مجازفات باردة«به گاه از این قبیل مضامین در روایات های بعد  دوره

منحصر به نقل چنین روایاتی البته . )٥٠ق، ١٣٩٠، ابن قیم:  برای نمونه، نک( کردند نیز تعبیر می

میان  ی چهار رکعتی نمازگزارندۀثواب ای دیگر از این دست دربارۀ  هبرای نمون(نبود ابوهریره 

  ).١٣٣- ١٣٢/ ٢ق، ١٣٨٦ابن جوزی،  : نکنماز ظهر و عصر روز عرفه، 

شمرد  میرا صحیح شده  ، مضمونِ روایتدشو  عرضه میعائشه بر این حدیثوقتی به هر روی، 

چنان این تأیید نزد ابن عمر مقبول  آن. صادر شده است) ص(پیامبر  ازکند چنین چیزی  و تأیید می

لَقدَْ «: های بسیاری را از دست داده است ثوابگزد که  به دندان میحسرت انگشت وی افتد که  می

  .)٣٤٩/ ٧ق، ١٤١٤ابن حبان،  (»طْنَا فِی قَرَاریِطَ کثِیرَةفَرّ

  يجهنت

 نقد به همزمان، وایاتگری و نقد ر  در پالایشتوان دریافت عائشه چه گفته شد می از مجموع آن

) ص( از پیامبر آن صدور و ثیحدیک  صالتاَ یعنی هم به نقد ؛داشت توجه یدرون و یرونیب

ها از حدیث را نقد  های درونی و فهم ، هم پس از پذیرش انتساب، ارتباط)نقد بیرونی(پرداخت  می

را ) ص( به پیامبر اکرم  برخی روایاتانتساب گاه نقد بیرونیعائشه در مقام ). نقد درونی(کرد  می

 المؤمنین امافتاد و او در جایگاه  اختلاف میاش  دربارهها که میان صحابه  ؛ بویژه آننمود تأیید می
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  .شد مرجع رفع تعارض واقع می

بودن احکامی را هدف پایه  بیتر اثبات نادرستی و  که دیدیم، نقدهای بیرونی عائشه بیش چنان

از این قبیل است برخی خرافات پیشااسلامی . ر سنت نبوی نداشتندگرفتند که از نظرش جایی د می

چون نهی از قدم  جوار هم ها و باورهای مناطق هم چون شومی و نحوست زنان، برخی اسطوره هم

) ص(های فقهی که وی در جایگاه همسر پیامبر  چنین طیفی از برداشت زدن با یک لنگه کفش، و هم

بخش دیگری از . شان دارد تری از جزئیات  صحابه، آگاهی بیشکرد در قیاس با دیگر احساس می

با وی مخالفت چون  گیرند؛ نقدهایی هم نقدهای عائشه حمایت از حقوق و جایگاه زنان را هدف می

  .شان ِروی  یا باطل شدن نماز مردان در صورت عبور زنان از پیشمنع ورود زنان به مساجدروایت 

دهد معتقد بوده است صحابه گاه سخن خود  ار صحابه نشان میبرخی عبارات عائشه در نقد گفت

عائشه نیز در مقام . اند داده نسبت می) ص(یا دیگران را از سَرِ سهو یا حتی متعمدانه به پیامبر 

ها بهره  داد و از تعابیری تند برای نقد گفته ت عمل نشان میگاه شدرویارویی با صحابۀ مختلف، 

داد  کردند به همه نشان می چه دیگران روایت می ای مخالف آن  شیوهجست یا حتی با عمل به می

  .کرد که گاه نیز به نقدِ صرِف اکتفا می چنان داند؛ هم صحیح نمی) ص(انتساب آن روایت را به پیامبر 

بویژه در حوزۀ معارض و مخالف بیش از همه یادآوری گفتارهای نبوی  عائشه در نقد، دستمایۀ

چنان که . حاصل کرده بود) ص(ی که عائشه در تجربۀ زندگی خود با پیامبر ؛ گفتارهایبودسنن 

نشست؛ حتی دربرابر آن کسان که  میعقب نگاه از نظر خود در برابر صحابه  عائشه هیچدیدیم، 

این دیگران بودند که معمولاً تسلیم . نشاندند جایگاه فراتری داشتند و او را در جایگاه فروتری می

  .ندشد آراء او می

 ابوهریره و داد، قرار مینقد دستمایۀ را ها  آن بیش از همه روایات عائشهاز میان کسانی که 

پرگویان و ؛ یعنی کسانی که در شمار بردار اند  ــ هر دو از صغار صحابه ــ نامعمر  عبدالله بن

 برجای در متون رواییها  آنی از تر بیش اغلاط کثرین حدیث بودند و نسبت به بقیۀ صحابه،مُ

که اگر زمانی به دنبال سرآغاز جریان نقد حدیث باشیم و بخواهیم   نکتۀ پایانی این.مانده است

آمده از  ثبت های به ی به روایات و گزارشا های آن را بکاویم، ناگزیر حتما باید توجه ویژه سرچشمه

  .عائشه داشته باشیم
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  منابع

 ؛کریم قرآن ــ علاوه بر

 . الإسلامی  ، بیروت، المکتبالاحکام ،)ق١۴٠٢( علی بن محمد آمدی، ـ١

ای به یک  معمای گناه با یک لنگه کفش راه رفتن و اشاره«، )ش١٣٩١ (آموزگار، ژاله ـ٢

  .٨٩- ٨٨شمارۀ ، بخارا، »اسطوره یونانی در همین زمینه

به کوشش محمد ، نهج البلاغه شرح، )تا بی(بن هبةالله ، عبدالحمید الحدید ابن ابی ـ٣

 . حیاء الکتب العربیةاقاهره، دار اهیم، ابوالفضل ابر

ام، بیروت، لحّمحمد ، به کوشش سعید المصنف، )ق١۴٠٩(بن محمد ، عبدالله شیبه ابن ابی ـ۴

 .فکردارال

 .)ع(هادی  امام ۀ، قم، مؤسسالمقنع، )ق١۴١۵(لی ابن بابویه، محمد بن ع ـ۵

 . السلفیة، مدینه، المکتبةالموضوعات، )ق١٣٨۶(بن علی  ابن جوزی، عبدالرحمان ـ۶

، به کوشش علی کشف المشکل من حدیث الصحیحین، )ق١۴١٨(ــــــــــــــــــــ  ـ٧

 .وطندارالاب، ریاض، بوّ

 .، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالةصحیحال، )ق١۴١۴( ابن حبان، محمد ـ٨

 .فکردارال، بیروت، فتح الباری، )تا بی( ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی ـ٩

به کوشش محمد ، المحدث الفاصل، )ق١۴٠۴(بن عبدالرحمان امهرمزی، حسن ابن خلاد ر ـ١٠

 .فکردارالبیروت، عجّاج خطیب، 

  .مدینه، مکتبة الإیمان، المسند، )ق١۴١٢( ابن راهویه، اسحاق بن ابراهیم ـ١١

سمیر بن به کوشش ، ناسخ الحدیث و منسوخه، )ق١۴٠٨(بن احمد  ابن شاهین، عمر ـ١٢

  .المنارزرقاء، مکتبة  ،امین زهیری

  . ، دارالفکر، بیروت، به کوشش یحیی مختار غزاویالکامل، )ق١۴٠٩ (عدی، عبدالله ابن ـ١٣

دمشق، دارالفکر / ، بیروتتاریخ مدینة دمشق، )ق١۴١۵ (ابن عساکر، علی بن حسن ـ١۴

 .المعاصر

  . العلمیةدارالکتب، بیروت، تأویل مختلف الحدیث، )تا بی( ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم ـ١۵
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، به المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف، )ق١٣٩٠(بن ایوب وزیه، محمد ابن قیم ج ـ١۶

  .سلامیة مکتبة المطبوعات الا،کوشش عبدالفتاح ابوغدة، حلب

  .کتب العلمیةدارال، بیروت،  تفسیر القرآن العظیم، )ق١۴١٩(بن عمر ابن کثیر، اسماعیل  ـ١٧

  . فکردارالاقی، بیروت، ، به کوشش محمد فؤاد عبدالبسننال، )تا بی(ابن ماجه، محمد  ـ١٨

، به کوشش الآداب الشرعیة والمنح المرعیة، )ق١۴١٧( محمدابراهیم بن ابن مفلح،  ـ١٩

  .رنؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالةشعیب ا

، کتابخانۀ ، به کوشش رضا تجدد، تهرانالفهرست، )ش١٣۵٠ (ابن ندیم، محمد بن اسحاق ـ٢٠

 .مروی

یروت، ، بذرات الذهب فی أخبار من ذهبش، )تا بی(بن احمد ، عبدالحی عماد حنبلی ابن ـ٢١

 .دار احیاء التراث العربی

  .صادر دار بیروت، ،العرب لسان ،)ق١۴١۴(مکرم  بن محمد منظور، ابن ـ٢٢

  .، بیروت، نشر البطحاءأضواء علی السنة المحمدیة، )تا بی( ابوریّه، محمود ـ٢٣

  .فکر العربیدارال، قاهره، الحدیث و المحدثون، )ق١٣٧٨( ابوزهو، محمد ـ٢۴

  . مأموندارال ،، دمشقالمسند، )تا بی(بن علی ابویعلی موصلی، احمد ـ٢۵

  .فکردارال، بیروت، طالبحر المحی، )ق١۴٢٠(بن یوسف ندلسی، محمد اابوحیان  ـ٢۶

  .فکردارال، بیروت، سننال، )ق١۴١٠( ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث ـ٢٧

  . ، بیروت، دار صادرمسندال، )تا بی( احمد بن حنبل ـ٢٨

حدث ارموی، مالدین  جلالفضل بن شاذان، به کوشش  منسوب به ،)ش١٣۶٣ (الایضاح ـ٢٩

  .تهران، دانشگاه تهران

 .فکردارال، بیروت، الجامع صحیح، )ق١۴٠١( بخاری، محمد بن اسماعیل ـ٣٠

  .، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیةالأدب المفرد، )ق١۴٠۶( ــــــــــــــــــــ ـ٣١

 . معارفدارالقاهره، ترجمۀ عبدالحلیم نجار، ، ربیتاریخ الأدب الع، )تا بی( بروکلمان، کارل ـ٣٢

  . م العلوم والحکة، مدینه، مکتبمسندال، )تا بی( ار، احمد بن عمروبزّ ـ٣٣

 . ، بیروت، دارالفکرالسنن الکبری، ) ـ الفتا بی( بیهقی، احمد بن حسین ـ٣۴

  .میةکتب العلدارالبیروت، ، معرفة السنن و الآثار، ) ـ بتا بی(ــــــــــــــــــــ  ـ٣۵
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، به کوشش صالح زارعی، تهران، انجمن علمی نقد متن، )ش١٣٨٨( پاکتچی، احمد ـ٣۶

 .)ع( دانشگاه امام صادق هیاتدانشجویی الٰ

به جلد بیستم، ، المعارف بزرگ اسلامی  دائرة، »حدیث«، )ش١٣٩١( ــــــــــــــ ـ٣٧

  .می انتشارات دائرة المعارف بزرگ اسلا،، تهران و دیگرانکوشش موسوی بجنوردی

 .، دارالکتب العلمیة، بیروتأحکام القرآن، )ق١۴١۵ (جصاص، احمد بن علی ـ٣٨

 .نا جا، بی بی، الفصول فی الأصول، )ق١۴٠۵ (ـــــــــــــــــــــــ ـ٣٩

   .ساقیدارال، بیروت، المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، )ق١۴٢٢( جواد علی ـ۴٠

  .علمدارالحمد عطار، بیروت، ، به کوشش االصحاح، )ش١٣٧۶(بن حماد  جوهری، اسماعیل ـ۴١

به کوشش ، الصحیحینعلی مستدرک ال، )تا بی( حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله ـ۴٢

  .یوسف عبدالرحمان مرعشلی، بیروت، دار المعرفة

، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بیروت، العین، )م١٩٨٠(خلیل بن احمد  ـ۴٣

  .دار و مکتبة الهلال

  .نا ، ریاض، بیمقاییس نقد متون السنة، )ق١۴٠۴( دمینی، مسفر عزم الله ـ۴۴

  .یكتاب العربدارال، بیروت،  الاسلامتاریخ، )ق١۴٠٧(بن احمد ذهبی، محمد  ـ۴۵

  .، بیروت، مؤسسة الرسالةسیر أعلام النبلاء، )ق١۴١٣(ــــــــــــــــــــ  ـ۴۶

  .نا  بی، والا، بمبئی به کوشش رستم اون، )م١٩٩٢ (روایات داراب هرمزدیار ـ۴٧

، مشهد، شناسی کاربست نقد بیرونی متن در حدیث، )ش١٣٩٧( ارع زردینی، احمدز ـ۴٨

 .انتشارات دانشگاه فردوسی

 علی ةستدرکته عائشا االاجابة لایراد م، )م١٩٧٠(زرکشی، محمد بن عبدالله  ـ۴٩

 .، بیروت، المکتب الاسلامیالصحابه

، به کوشش دیثالح الفیة بشرح المغیث فتح، )ق١۴٢۴(ن اسخاوی، محمد بن عبدالرحم ـ۵٠

  .السنة مكتبةقاهره،  ،یعل حسين یعل

  .، ادارة العلوم الأثریةآباد فیصل، مسندال، )ق١۴٢٣( سراج، محمد بن اسحاق ـ۵١

 فاریابی، ه، به کوشش ابوقتیبتدریب الراوی، )تا بی(بکر  بن ابی سیوطی، عبدالرحمن ـ۵٢

 . للنشرطیبة  دار،ریاض
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به کوشش عامر احمد حیدر، ، دیثاختلاف الح، )ق١۴٠۵ (شافعی، محمد بن ادریس ـ۵٣

  .مؤسسة الکتب الثقافیة بیروت،

 ۀ کتایون مزداپور، تهران، مؤسسۀ، آوانویسی و ترجم)ش١٣۶٩ (شایست ناشایست ـ۵۴

  .و تحقیقات فرهنگیمطالعات 

، بیروت، خیاروطار من أحادیث سید الالانیل ا، )م١٩٧٣( بن علی شوکانی، محمد ـ۵۵

  .جیلدارال

 .بیروت، المکتب الاسلامی، المصنف، )ق١۴٠٣(مام بن ه صنعانی، عبدالرزاق ـ۵۶

 . ، قم، كنگره شیخ مفیدرشادالا ،)ق١۴١٣( مفید، محمد بن محمدشیخ  ـ۵٧

 ۀپژوهشنام، »موزه راه رفتن با یک موزه راه رفتن و بی«، )ش١٣۵۶( طاووسی، محمد ـ۵٨

  .۴- ٢شمارۀ ،  آسیاییۀشناسی مؤسس بخش زبان

  .حرمیندارال ،قاهره، عجم الاوسطالم، )ق١۴١۵( طبرانی، سلیمان بن احمد ـ۵٩

  . ، بیروت، مؤسسة الرسالةمسند الشامیین، )ق١۴١٧(ــــــــــــــــــــ  ـ۶٠

، به کوشش ابوالحسن و عبدالملک محمد المسند، )ق١٣٢١(طیالسی، سلیمان بن داوود  ـ۶١

  .الدین فللی، حیدرآباد دکن، مطبعة دائرة المعارف النظامیه شریف

 علمی ۀ، قم، مؤسسنقش عائشه در احادیث اسلام، )ش١٣٩٠ (عسکری، مرتضی ـ۶٢

  .فرهنگی علامه عسکری

  .، بیروت، دار إحیاء التراث العربیعمدة القاری، )تا بی( عینی، محمود ـ۶٣

  .هسلامیااکبر غفاری، تهران،  ، به کوشش علیالکافی، )ش١٣۶۵( کلینی، محمد بن یعقوب ـ۶۴

  .اث العربیبیروت، دار احیاء التر، الموطأ، )ق١۴٠۶ (مالک بن انس ـ۶۵

  .کتب العلمیةدارال، بیروت، تحفة الأحوذی، )ق١۴١٠( نبن عبدالرحممبارکفوری، محمد  ـ۶۶

  . فکردارال، بیروت، صحیحال، )تا بی( مسلم بن حجاج ـ۶٧

 یهاسده در صصَقَ ۀحرف یاجتماع کارکرد یبازشناس«، )ش١٣٩٣(میرحسینی، یحیی  ـ۶٨

مطالعات تاریخی ، »انگاره کی خیتار ۀشناسانزبان لیتحل یبرا یکوشش :یاسلام نینخست

 .، سال بیستم۵۶شمارۀ ،  و حدیثقرآن

، داری شناسی دین و انواع دین ای بر جامعه مقدمه، )ش١٣٩٠( میرسندسی، محمد ـ۶٩
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  .نشناسا جامعهنشر تهران، 

  .كتب العلمیةدارال، بیروت،  اعراب القرآن ،)ق١۴٢١ (نحاس، احمد بن محمد ـ٧٠

 .فکردارال، بیروت، سننلمجتبی الصحیح من الا، )ق١٣۴٨( نسایی، احمد بن شعیب ـ٧١

  .بیروت، دارالکتب العلمیة، السنن الکبری ،)ق١۴١١(ــــــــــــــــــــ  ـ٧٢

 . مکتبة الخانجی، به کوشش رفعت فوزی، قاهره،صحیفةال، )ق١۴٠۶ (ههمّام بن منبّ ـ٧٣

  ، دار صادر، بیروتتاریخال، )تا بی (یعقوبی، احمد بن اسحاق
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